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 چکيده 

هدف اصلی این پژوهش، واکاوی مفهوم سوژگی با رویکردی پروبلماتیککو و بررسککی 
ی ادبیات کودک و نوجوان اسککتد در بررسککی جریککان تفکککر نسبت آن با نقد و نظریه

شککوندد مفهوم قلمداد میهای اصلی این  گری، ویژگیی سوژگی، آگاهی و کنشدرباره
اندیشه و عمل آگاهانه در دیالوگ با دیگری، مستلزم فرض دو طککرف در ایککن راب ککه 

شود و ایککن در این راب ه یو ق ب بر ق ب دیگر غالب می، که  استد من در برابر تو
دهدد به این ترتیب اگرچه آگاهی هر دو طککرف، بککه دلیککل غلبه به شکلی پنهان رخ می

کنند بالد، اما هویتی برساخته پیدا مییابد و میهایشان، ارتقا میآگاهی  انباشت و تعامل
شودد در نتیجه طرف مغلککوب در تر، مغلوب هژمونی گفتمان غالب میو طرف ضعیف

کند مختار بوده، تنها در میان شود و با اینکه فکر میاندیشد بلکه اندیشیده میواقع نمی
استد مفهوم کلیدی در فهم بهتر این راب ککه کککه ایککن های موجود انتخاب کرده  ناامک

بودن ایککن پردازد، بیناسوژگی است که بر فراینککدیپژوهش با نگاهی باختینی به آن می
دهدد  ای سودمند پیشنهاد میکند و حرکت از بودن به شدن را در مذاکرهراب ه تأکید می

های اخیککر در سککا   ی ادبیککات کککودک جهککانتوجه به مفهوم سوژگی در نقد و نظریه
اما در ایران، پژوهش مشخصککی در ایککن زمینککه یافککت نشککدد  برانگیز بوده است،چالش

ها را بهبککود ی بککین دوگانککهتککوان راب ککهپرسش اصلی پژوهش این است که چ ور می
ها کرد؟ در پایان، بککا ای بیناسوژگانی را جایگزین نگاه دوق بی به سوژهبخشید و راب ه
، اثککر جمشککید امدسون آرانتس دوناسککیمنتو و خرگککوم هیمالیککاییانگاهی به کتاب  

 
 arameshfard@gmail.com و نوجوان دانشگاه شیراز ادبیات کودککارشناس ارشد   ∗

 2/8/98تاریخ پذیرش مقاله:   28/2/98تاریخ دریافت مقاله: 



 ( 23)پياپی  1400بهار و تابستان ، 1ي ، شماره 12ي مطالعات ادبيات كودك/ سالمجله                      2

 

خانیان، تلام شد تا فرایند بیناسوژگی میان نویسنده و قهرمان داستان بررسی شود تککا 
هککای نقککد بککا ایککن رو ادبیات کودک و ظرافتها در قلمبه این ترتیب کارایی این بحث
کردن مندبخشیدن و کنشبا آگاهیرسد خانیان توانسته رویکرد آشکار گرددد به نظر می

هککا را توانمنککد کنککد تککا در د  یککو ها تشخص ببخشد و آنهای داستانش به آنسوژه
 ی بیناسوژگانی واقعیت داستانی را بسازندد مذاکره

، بیناسککوژگی، سککوژگی، امادسون آرانتس دوناسیمنتو و خرگوم هیمالیایی   های كليدی:واژه

 جمشید خانیاند 

 

 درآمد. 1
ای عنوان یو پکروبلم، واککاوی ایکن مفهکوم هماکون ابکژهتلام برای شناختن سوژه به

هککای بککه اینکککه معککاد  فارسککی واژهتوجهتاریخی اسککتد بانظککری در بسککتری فلسککفی

ها و تاریخی که با خود دارنکد را ، ممکن است معنای مص لح آن2و »پروبلم«  1»سوژگی«

هکا سازی در این پکژوهش، از شککل اصکلی ایکن واژه  فروبکاهد، به جای هرگونه معاد

شودد سیر تحو  مفهوم سوژه، بیانگر این است که این واژه به چیکزی بیشکتر استفاده می

کنکد و منظکور از های مرسوم خود، یعنکی »ههنیکت« و »فردبنیکادی« تأکیکد میاز معاد  

و معکاد  فارسکی پروبلم هم، اص لاح فلسفی و برداشت خاص فوکو از این واژه است  

 »مسئله« جایگزین مناسبی برای آن نیستد

های فوکو، وضعیت کلی یو موضکو  در یکو سکاختار و گفتمکان به دیدگاهباتوجه

 کنددتاریخی فلسفی است که آن را تبدیل به پروبلم می

به بیان دیگر در رویکرد پروبلماتیو، آناه ضرورت دارد، نگاه کلی به یو وضعیت 

ها، جریکان بخشیدن به بازنمایی  وترتیبدر عین نسبت اجزا با هم است که به جای نظم

ی فوکو بکا کند )رکد مصاحبهی یو موضو  را در س حی کلان بررسی میتفکر درباره

 ت پروبلماتیکا(د  ی اردبیلی، سایپل رابینو، ترجمه

با این مقدمه، هدف نخست این پژوهش، پرداختن به مفهوم سکوژگی بکا رویککردی 

ی اصلی تاریخ فلسفه از آغاز، شناسایی سه ضلعی کلی، دغدغهطورپروبلماتیو استد به

 
1  Subjectivity 
2  Problem 
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خدا، جهان و انسان بوده که در این میان مفهوم سوژگی با ضلع سوم یعنکی انسکان گکره 

ی انسان در پاسخ به پرسش »من کیستم؟«، موجب تکوین و یوستهخورده استد تلام پ

تکامل تدریجی معنای سوژگی در طو  زمان شده اسکت و از آن مفهکومی چندبعکدی و 

 پیایده ساخته استد  

گری، فردیکت، های دیگری چون خودآگاهی، کنشبه ارتباط سوژگی با مفهومتوجهبا

انکد، امکا دو ای گوناگونی از آن ارائه کردهههای مختلف تعریفواقعیت و حقیقت، منبع

د سکوژه، 1کند عبارتند از:  ها تأکید میتعریف مرسوم از سوژگی که این جستار نیز بر آن

ها، احساسکات، است؛ مثل دیدگاه  1فردی است که صاحب تجربیات و تفکر خودآگاهانه

ی دیگر )یکو ابکژه( دارد، یعنی بر موجود  2گرید موجودی که کنش2اعتقادات و امیا د  

 (د10:  1396کند )رکد  ها ،  گذارد و اعما  قدرت میتأثیر می

بودن ایکن ی دیگر در تعریف سوژگی که باید بکه آن توجکه داشکت، چندبعکدینکته

استد یو »من«؛ گرچکه ممککن اسکت درک   ی خودشسوژهمفهوم استد »او  سوژه،  

ران سکخت و یکا حتکی غیکرممکن ی خود برای دیگاین من از دیدگاه و از درون تجربه

و از آنِ دیگران استد در واقع اغلب ایکن غیکر از   ی دیگرانسوژهزمان سوژه،  باشدد هم

ی سوووژهشکودددد سکوم، سکوژه، دیگران بودن است که باعث درک سوژگی خکودم می

ی گفتمان نهادهای اجتماعی که حکدود وجکودم را نیز هستد بیشتر شاید سوژه  دانش

ها جداستددد و بدن و است که از بدن دیگر انسان  ی بدنیسوژهد چهارم،  کنندتعیین می

 (د15ام وابسته است« )همان، بنابراین سوژه به شدت به محیط فیزیکی

گیری سوژه داردد خود به این تعریف، دیگری، همواره نقش پررنگی در شکلتوجهبا

رهنمکون   3ی بیناسکوژگییکدهدر پیوند با دیگری است و این ارتباط ما را به مفهکوم پیا

تر شکد و در ایکن پکژوهش، ی دککارتی پررنک شودد مفهومی که با فروپاشیدن سوژهمی

 شوددتر بر مفهوم باختینی آن تأکید میبیش

 
1 Conscious thinking 
2 Action 
3 Intersubjectivity 
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های تر از سوژگی اسکتدزیرا سکوژگیبیناسوژگی، مفهومی متأخرتر و حتی پیایده

اسکاس، »سکوژه همکواره بکا چیکزی کندد بر این ها را بررسی میکنش آنمختلف و برهم

ی زنکدگی ی مکا دربکارهبیرون از خود در پیوند استددد کیستی مکا و آناکه بکه اندیشکه

ی شودد بنابراین سکوژگی ویکژهدهد، از سوی پیوندهایمان تعیین میمان شکل میدرونی

آیکد« )اسکتیونز، فرد نیست و از بیناسوژگی، یا پیوند و راب که بکا دیگکران بکه دسکت می

 : متن منتشر نشده(د1397

توان از نتایج آن در گوید، میها سخن میکه فلسفه همیشه از مبناها و ریشهازآنجایی

پردازی در ادبیکات ها، نظریکههای علوم نیز بهره جستد یکی از ایکن شکاخهدیگر شاخه

کودک و نوجوان استد اگرچه سرزمین ادبیات کودک و نوجوان، چه در بستر محلکی و 

های مختلکف سکوژگی بکوده بستر جهانی، پیوسته و از آغاز محل بازنمایی شکل  چه در

ی چندانی نکدارد ی ادبیات کودک و نوجوان سابقهاست اما توجه به این مفهوم در نظریه

گرددد تمرکز پژوهش حاضر بعکد از نگکاهی ی بیستم میلادی برمیی آخر سدهو به دهه

های ی غرب، پرداختن بکه دیکدگاهژگی در فلسفهپروبلماتیو به مفهوم سوژگی و بیناسو

هکای داخلکی نشکان پردازان ادبیات کودک و نوجکوان اسکتد نگکاهی بکه پژوهشنظریه

های بازنمکایی سکوژگی در ها، به شکیوهدهد که اگرچه در تعداد محدودی از پژوهشمی

ی هکای تصکویرهکای داوری کتابآثار ادبی کودک توجه شده )بکرای نمونکه رکد ملاک

داستانی مرککز م العکات ادبیکات ککودک دانشکگاه شکیراز(، امکا دو مفهکوم سکوژگی و 

شکو اندد بیشککل ویکژه در جسکتارهای گذشکته واککاوی نشکدهبیناسوژگی تکاکنون به

ی ادبیکات ککودک و بکه دنبکا  آن های فلسکفی در نقکد و نظریکهپرداختن به این مفهوم

هکا را تواند نگکاه سکنتی بکه آنی خلاق ادبی میها در اثرهاتر از آنی هوشمندانهاستفاده

بکه توجهها را بازنمایی کندد این پژوهش در تلام است تا بادگرگون و ابعاد مختلف آن

ها مبانی نظری و چگونگی سیر تحو  مفهوم سوژه در تاریخ اندیشه و نسبت بین سکوژه

ی ادبیکات قد و نظریکهها پاسخ دهد که در نی بیناسوژگانی، به این پرسشدر یو راب ه

کودک و نوجوان چه رویکردهایی به دو مفهکوم سکوژگی و بیناسکوژگی وجکود دارد و 

 های کودک و نوجوان استفاده کرددناتوان از این رویکردها در نقد داستچگونه می
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 . مبانی نظری پژوهش 2

اسکتد در ترین نکته در فهم معنای سوژگی، بررسی نسبت آن بکا مفهکوم قکدرت کلیدی

انکدد در بررسی تاریخ سکوژگی، دو مفهکوم سکوژه و قکدرت پیوسکته در کشکمکش بوده

ی یونان باستان و قرون وس ی، انسان همکواره در ی پیش از دکارت، یعنی فلسفهفلسفه

خکورد و شکهر پیونکد میخدمت قدرتی غالب بوده استد در یونان باستان فرد بکا دولت

شکهر افلاطکون »تحکت هکیا شکرای ی یابکدد در آرمانعنوان یو شهروند اهمیکت میبه

شود و خوشکبختی بکرای ککل خودمختاری بخشی از سلامت یا عقلانیت محسوب نمی

(د  در قرون وس ی نیز که حدود ده قرن )از قرن پکنج تکا پکانزده 22: 1396است« )ها ، 

قکل غالکب وچرای مسیحیت، دین بر عچونکند، به دلیل تسلط بیمیلادی( ادامه پیدا می

کنکدد امکا بکا شود و کلیسای آن دوران، جریان تفکر و تشخص فردی را سرکوب میمی

بار علم، پادشاهی جهکان را ظهور رنسانس در اواخر قرن پانزده و اوایل قرن شانزده، این

در ایکن دوران   1شکودد اومانیسکمرفته معیکار شکناخت میگیرد و انسان رفتهبه دست می

نکام و بکدون های بکه ظکاهر ایسکتا، بیون وس ی و خیل عظیم سکوژهی قر»پایان جامعه

فرد در آن ملکت مکدرنی کککه شکهروندان منحصککربهخودآگکاهی و همانکین تولککد دولت

رفتکه زمینکه (د به این ترتیکب، رفته35داد« )همان،  کنند را نوید میاند و زندگی میساکن

شکودد عقکل ن متولکد میشکود و ههکن یکا عقکل مکدرگیری سوژه فکراهم میبرای شکل

کنکدد گکذارد و او را وارد دوران مکدرن میخودبنیادی که تاج خدایی را بر سر انسان می

ی اصکلی دککارت انکدد ایکدهی دوران مدرنفرانسیس بیکن و بعد از او دکارت نماینکده

چیز است و چیزی کردن به همهاستد منی که حاصل شو  2اثبات سوژه یا منِ اندیشنده

پایکد و ی خودبسنده ی دککارتی دیکری نمیاو باقی مانده، تفکر او استد اما سوژهکه از  

دلیل تأکید متفکرانی چون کانت، هگل، مارکس، نیاه، فروید، لکان، سارتر، آلتوسکر و به

 پاشدد  های قدرت خیلی زود فرومیفوکو بر حضور دائمی گفتمان

کنکدد از نظکر هگکل ری تأکید میی ارباب و بنده در تعامل خود و دیگهگل بر راب ه

رو خودآگاهی همیشه جدا  برای تسلط استد خودآگاهی با خودآگاهی یکی دیگر روبه

 
1  Humanism 
2  Cogito 



 ( 23)پياپی  1400بهار و تابستان ، 1ي ، شماره 12ي مطالعات ادبيات كودك/ سالمجله                      6

 

دهد، در دیگری خکودم آیدد خودم را از دست میشود؛ از قالب خودم بیرون میمی

شکوند و یکو راب که ی بیندددد در نهایت یکی از آن دو وجود پیروزمند ظکاهر میرا می

شودد هگل حاصکل ایکن برخکورد را سکنتزی برده بین دو طرف ظاهر می  -بابموقت ار

 (د82و   81آفریند )رکد همان، های جدید وجود را میها و حالتداند که فرممی

مارکس، تحت تأثیر هگل، سوژه را نیروها و ارتباطات تحت تولید نامید که خارج از 

 (د  129)همان، کنند  ام عمل میی انسان و مستقل از ارادهحی ه

های کاوانکه اسکت ککه نمونکهی سوژه و قدرت، رویکرد روانرویکرد دیگر به راب ه

ها و امیکا  در شاخص آن فروید و لکان هستندد فروید بر ضمیر ناخودآگاه و تأثیر رانکه

ی ای لککان نخسکتین تجربکهی آینکهکنکدد مرحلکهگیری شخصکیت فکرد تأکیکد میشکل

کنکدد در ایکن رویکارویی »سکوژه بکرای خکود در آینکه را م کرح میی کودک با  مواجهه

تککه(، شناسد، اما یکو واحکد )گسسکته و تکهعنوان یو واحد میبار خودم را بهاولین

دهدککه در (د »لکان تأثیر نظام و قانون را نشان می120مجازی و از خود بیگانه« )همان،  

گیکرد، ام دربرمیرا قبل از اولین گریهانتظار تولد هر نوزادی قبل از تولدم است و او  

سکازد«  در نتیجه سرنوشت ثابتش را معین می  کند ونقش و جایگاهش را به او منسوب می

اندیشکم دککارت را چنکین  تکوانم اصکلِ می کند که »به جکرات می (د او تأکید می 211)همان،  

 (د 122:  1396شود« )ها ،  تعریف کنم که در تلاشش برای رسیدن به ق عیت سقط می 

شکدگی ایکدئولوژیو را م کرح  بحکث عجین ی شکستن اقتدار سوژه، آلتوسر  در ادامه

شکوند و عمیقکا خودآگکاه  های اعتقادی کاملًا طبیعی جلکوه داده می کندد از نظر او »نظام می 

کنند آزادانه تسلیم نظام سیاسی و اقتصکادی  که افراد فکر می کنند، درحالی افراد را کنتر  می 

(د بنکابراین فکرد  129اند« )همان، ریزی شده ها چنین برنامه شوند غافل از اینکه آن حاکم می 

 (د 129شود )همان،  کند بلکه بیان می شود و بیان نمی اندیشد، اندیشیده می نمی 

هکای قکدرت صکحبت ی مهم خکود »سکوژه و قکدرت«، از گفتمانفوکو نیز در مقاله

صکدا مرزهکای ممککن کند و بیفرد تعیین می  کندد از نظر او گفتمان ما را به صورتمی

 (د135کند )همان، تفکر و بیان را برایمان وضع می

ی دکارتی که دارای هویتی ثابکت و های نظری، سوژهاساس این سنت در نتیجه و بر

هکای بکاز، متنکاق ، ای دارای هویتشد، مرکززدایی شکده و بکه سکوژهپایدار تصور می
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: 1389جکاه، )رکد رفعت ی پسکامدرن تبکدیل شکده اسکتیعنی سوژهناتمام و چندپاره 

118-  128) 

ها ی بکین سکوژهی مدرن و مرکززدایی از آن، راب کهبه این ترتیب، با فروپاشی سوژه

گیکرد ککه افکرادی چکو شود و اینجا اسکت ککه مفهکوم بیناسکونیاژگی شککل میمهم می

 اندد  ویژه هگل بر آن تأکید کردههابرماس، سارتر و به

ام کند و بر مناسبات فرد با بسکتر اجتمکاعیی خودبسنده را نفی میهابرماس سوژه

کندد بر این اساس »دیگر تأسیس »من« بر اساس تأمل »منِ« منفرد بکر خکودم تمرکز می

دهکد ککه در ایکن شود، بلکه از طریک  طیفکی از فراینکدهای سکازنده روی میدرک نمی

گیرد اولویکت دارد« ی که درون آنِ خویشتن فردی شکل میافرایندها، میانجی بین سوژه

 (د89:  1388)میلر،  

کند؛ من به دیگکران  سارتر نیز در توضیح بیناسوژگی، بر تمایز خود و دیگری اشاره می 

ها ساختارِ بودنِ خکودم را درک ککنمد در ایکن میکان، تمکایز بکین  ی آن وسیله نیاز دارم تا به 

کنند بسیار مهم است؛ تمایز بکین  دیگرانی که من را درک می کنم و دیگری که من درک می 

 (د Zahavi, 2002: 265عنوان سوژهد )رکد عنوان ابژه و یا دیگری به دیگری به 

ناپذیر افراد، نق ه شروعی برای تکامکل آگکاهی اسکتد برای هگل نیز ارتباط اجتناب

کند ن را »روح« تعبیر میارتباط بین افراد برای رسیدن به حقیقتی بیناسوژگانی که هگل آ

 (دsocialtheoryapplied.com.  Murphy, 2015)تارنمای  

های اخیر، رویکردهای فلسفی به دو مفهوم سوژگی و بیناسکوژگی وارد نقکد در سا  

، ماریکا 1ی ادبیات کودک و نوجوان نیز شده است و افرادی چون جکان اسکتیونزو نظریه

بار در اندد مفهوم سکوژگی بکرای نخسکتینها پرداختهبه آن  3و رابین مو کالم  2نیکولایوا

ی جان استیونز، با عنوان »زبکان و ایکدئولوژی در ادبیکات ی ادبیات کودک در مقالهزمینه

، 4ی روبرتا سیلینگر ترایتکزچنین در مقاله( مورد بحث قرار گرفت و هم1992کودکان« )

 (دStephens, 2013: 1)  ( م رح شد1993ها« )»ادعای گنجینه

 
1  John Stephens 
2  Maria Nikolajeva 
3  Robyn Mccallum 
4  Roberta Seelinger Trites 
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سکوژگی در ادبیکات و فکیلم کودککان استیونز همانین در کتابی جداگانه بکا عنکوان  
ی سوژگی را گردآوری کرده اسکتد در ایکن هایی درباره(، مجموعه مقاله2013)  آسیایی

کتاب، مفهوم سوژگی در ادبیات کودک کشورهایی چون چین، ژاپن، تایلنکد و پاکسکتان 

 ی شده استدبررس

پردازی ادبیکات ککودک و نوجکوان نیکز بکر نوسکان هماون تاریخ فلسفه، در نظریکه

 جایگاه سوژه و قدرت تأکید شده استد  

کنکدد کردن جایگاه سوژه از اص لاح »دو وضعیتی« استفاده میاستیونز برای مشخص

اکم و هکای داسکتانی کودککان و نوجوانکان حکی روایتد سوژه بر همه1بر این اساس: »

های ککودک و ی هاتی داستانجا حاضر است و اساساً دغدغههماون ایدئولوژی در همه

عنوان فردی متمایز د سوژه درک هویتی است که شخص از خودم به2نوجوان است و  

های اجتماعی دارد، دیگر اینکه این فکرد ها و ایدئولوژیاز دیگران در دیالوگ با گفتمان

 (دMccallum, 2013: 214, 215کردن است« )دن و عملقادر به آگاهانه اندیشی

و 1ی اصکالت فکردکند ککه مفروضکات انسکانی دربکارهاستیونز، بر این نکته تأکید می

ی دیکالکتیکی بکین سکوژگی و ضرورتاً باید حذف شوند و با یو راب که  2ی فردیتایده

ی خود جکایگزین رههای خود و ساختارهای اجتماعی دربابودن و بین بازنماییاجتماعی

بر این اساس سوژه چیزی نیست جز ساختاری از   (دStephens, 2013: 2شوند )رکد 

تأثیرات طبیعی و فرهنگی فرایندهای خودآگاه و ناخودآگاهد ناخودآگکاه عمیقکاً مسکتلزم 

طور خکاص آیدد بنکابراین آناکه بکهدیگری است که از فرهن  و جایی بیرون سوژه می

 (د3ماست، در واقع اصلا محلیِ ما نیست )از درون ما نیست( )همان، متعل  به 

کند که ی کودکان و بزرگسالان،  بر این نکته تأکید مینیکولایوا نیز در بررسی راب ه 

مراتب قکدرت پیونکد سه عنصر برجسته یعنی قدرت، صدا و سوژه به شکدت بکا سلسکه

ن در جهکان داسکتانی، بزرگسکالان دارندد در واقع از لحاظ شکرایط اجتمکاعی و همانکی

 (دNikolajeva, 2009: 203همیشه و همیشه از کودکان برترند )رکد 

 
1  Uniqueness of indivisual 
2  Selfhood 
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بهبزرگ درونشدن،  داستانمایهعنوان  اصلی  تجربهی  بر  نوجوان  و  کودک  ی  های 
تأکید میی مذاکرهدهندهتکان دائمی قدرت  پیروزی  ی  به  کندددد حتی زمانی که کودک 
حمی با  حداقل  میرسد،  اتفاق  این  بزرگسا   یو  افزونمایت  راهافتدد  این،  های  حلبر 

کند )همان(د بنابراین در پرسپکتیو روایت، صدای  فردی، هنجارهای موجود را نابود نمی
می نظر  به  اگرچه  و  دارد  کودک  از صدای  بیشتری  آتوریتی  همیشه  که  بزرگسا   رسد 

تعلیمی متعل  به گذشتگاصدای دانای همه های امروزی  ن است، اما در روایتچیزدانِ 
(د بر این  204گرِ عاملِ بزرگسا  پشت کودک کانونی شده است )همان،  نیز یو روایت

ی مستقل در  ی ضروری قدرت استد هر زمان که موقعیت سوژهاساس، »سوژگی مؤلفه
ی پنهان، قدرت  شود، با تحمیل وضعیت خاص سوژه بر مخاطب، نویسندهمتن ظاهر می

 کند« )همان(د مخاطب اعما  میرا بر 
ی دیگکر را ی یکو سکوژه بکر سکوژهکالم نیز اگرچه این مناسبات قدرت و غلبهمو

کنکد ککه »ایکن هنکوز در حکد یکو داند، و بر این نکته تأکید میناپذیر میامری اجتناب
ی وجود داشکته فرد و مستقل، اجازهبهعنوان شخصی منحصرفرضیه است که یو فرد به

(، 216های فردی باشکد« )همکان،  ها و تصمیمباشد، کسی که عاملیتش محصو  انتخاب
رفت از این مشکل بیابدد راهی که از کند تا با نگاه باختینی راهی برای بروناما تلام می

 کندددر فرایند بیناسوژگی یاد می  1ی سودمند«آن با عنوان »مذاکره
کری دوتایی است ککه خکود را بکا دیگکران، شدن به این  تفاز نظر او مشکل محدود

اندازد، به جای اینککه بکه بودن درمیسوژه را با فرایند اجتماعی و عاملیت را با اجتماعی
ککالم  در ادامه، مو   ی متقاطع بنگرددپیایدهوگویی و درهمی گفتعنوان یو مقولهها بهآن

»هر رویدادی برای بکاختین مبتنکی اسکت بکر    .دهد رویکردی باختینی از سوژگی را پیشنهاد می 
ی مشترک چنکد سکوژه ارتبکاط  ، که با تجربه 2بودگی ها، نوعی هم ضرورت رویارویی بین انسان 

تنهایی نیسکت، بلککه  کندد بنابراین هکیا رویکدادی شکامل رویکارویی سکوژه و ابکژه بکه پیدا می 
شکودد بنکابراین بکودن در  می   فکرض   3»تو«  ی دیگر است، فرد دیگری که رویارویی با یو سوژه 

 (د  Steinby, 2013: xvi)   الاههانی یا بیناسوژگانی است«هات خود بین 

 
1  Useful negotiation 
2  Co being 
3  Thou 
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رهاند و با های دوتایی میرسد رویکرد بیناسوژگانی باختین، ما را از تقابلبه نظر می
های غالب و نوسان قدرت بین سوژه ها، بر راهکی میانکه وجود پذیرم هژمونی گفتمان

فرد آزاد در برابر هایی چون غرب منحصربهدد به جای درنظرگرفتن دو ق بیکنتأکید می
تکه و متزلز  در برابر بزرگسکا  بکا هویکت امکن و شرق وابسته و تابع، منِ نوجوانِ تکه

چیزدان در برابککر شخصککیت ی قککادرِ م لکک ِ همککهرسککیده، نویسککندهایسککتا و بککه کما  
کنش هکا تأکیکد و بکرهمسوژگی بکر تفاوتشونده و ضعیف داستان، رویکرد بیناحمایت
ی متقابکل و پویکا ها وارد یو راب هکندد به این ترتیب، ههن سوژهها را بررسی میسوژه
ها منجر شودد به بیان بهتر تنش میان سوژهشود و یو حقیقت بیناسوژگانی م رح میمی

ککه ابژکتیکو و گذاردد حقیقتکی شود و حتی روی حقیقت تأثیر میبه واکاوی حقیقت می
ها شکککل کنش سککوژهشککده نیسککت و در کشککاکش نوسککان قککدرت و بککرهمتعیینازپیش

ای ی بیناسکوژگانی، م لک  و نق کهگرفتن راب هگیردد البته باید توجه داشت که شکلمی
ترین های مختلف آن را از سک حیتوان بازنمایینیست، بلکه سیا  و لغزنده است و می

 در یو پیوستار قرار دادد  هاترین راب هتا عمی 
ها را بککه قلمککرو پیوسککتگی ههنککی بککین سککوژههمکنککد تککا ایککن بهبککاختین تککلام می

کنکد ککه هنکر تنهکا ویژه رمان بکشاندد او بر ایکن نکتکه تأکیکد میپردازی هنر و بهنظریه
عنوان یو کل، در ارتباط و پیوستگی بکا دیگکران ای است که در بستر آن فرد به1واس ه
 (دxviiiکند )همان، ترین شکل بازنمایی میپذیر است و هنر این راب ه را به کاملدرک

کنش این سوژگی ها استد »من آگاهم به خکودم آناه در این بین اهمیت دارد، برهم
شوم به خودم وقتی که خودم را برای دیگران فام کنم، از طری  دیگکری و و تبدیل می

 (د217با کمو دیگری« )همان، 
بنابراین، مفهوم باختینی از خود هاتاً بیناسوژگانی است و تأکید باختین بر سیا  بودن 

بودن بیناسوژگی استد بر این اساس سوژه ثابت نیست، بلکه در تعامکل و در حا  انتقا  
 های دیگر، نه در حاِ  بودن، بلکه در فرایند مداوم به سمت شدن است )همان(دبا سوژه

ی میان نویسنده و قهرمان  پردازد، راب ه های بیناسوژگانی که باختین به آن می راب ه یکی از        
 ی عملی بر این راب ه تمرکز خواهد شدد داستان است که در پژوهش حاضر در تحلیل نمونه 

 
1  Medium 
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ام بکا ویژه در مقالکهباختین در آثار مختلف خود به این موضو  پرداخته استد به  
هنکر و (، ککه در کتکاب 1990شناسکانه« )ن در فعالیکت زیباییعنوان »نویسکنده و قهرمکا

ی ، آمده است، به چگونگی خل  سکوژه و معمکاری ککار هنکری در راب کهتوانایی پاسخ
 پردازددنویسنده و قهرمان داستان می

کند، اما بر اگرچه او به طور خاص از اص لاح بیناسوژگی در این کتاب استفاده نمی
هکای م کرح کند ککه بکا بحثها تأکید میتباط بین آگاهی سوژهی دیالوجیو و ارسوژه

 شده در این مقاله در پیوند استد
ازاین هم اشاره شد، فرمکو  بکاختین از خکودی دیگکری، بکر ضکرورت  طور که پیش همان 

ی  کنکدد بکه ایکن ترتیکب، »سکوژه های یگانکه پافشکاری می ای در میان فردیت ی مذاکره راب ه 
عنوان  کند دیگکری را نکه بکه کند و تلام می وجود پیدا می  1دنیای آگاهی دیالوجیو، تنها در 

 (د Bakhtin, 1990: introductionعنوان یو امکان درک کند« ) یو محدودیت بلکه به 

منظور از آگاهی، آگاهی از آگاهی استد آگاهی نویسنده از آگکاهی قهرمکان داسکتان 
شناسانه این دو آگاهی ککه هکر یکو دارای حقیقتکی مجکزا )دیگری(د در فعالیت زیبایی

عنوان یکو کنندد در این میان آگاهی قهرمان، نکه بکههستند، با یکدیگر دیدار و تلاقی می
یافتکه، توسکط نویسکنده تجسکم   ای ککه وحکدتنظر سکوژهآگاهی ابژکتیو، بلکه از نق ه

 (د  89یابد )همان، می
هکای داسکتانی به اینکه یکی از بارزترین ابزارهکای بازنمکایی سکوژگی روایتتوجهبا
ادسکون آرانکتس دوناسکیمنتو و در ادامه تلام بر این است تا با نگاهی به کتکاب  است،  

چکالش نویسکنده در نوشکتن سکوژه، یعنکی ، اثر جمشید خانیان،  امخرگوم هیمالیایی
های به بحثتوجهی نویسنده و قهرمان داستان و فرایند بیناسوژگی بین این دو، بادوگانه
هکا در قلمکرو ادبیکات ککودک شده بررسی تا به این ترتیب به ککارایی ایکن بحثم رح

 های نقد با این رویکرد آشکار گرددد عینیت بخشیده شود و ظرافت
های بکاختین و همانکین بکه اندیشکهتوجهتر متن، تلام شد تکا بارسی دقی برای بر

ی بیناسکوژگانی، های سوژگی و رواب کهپردازان ادبیات کودک، ویژگیهای نظریهدیدگاه
هایی تبیین شود تا به این ترتیب، چگکونگی بازنمکایی ایکن دو مفهکوم در به شکل مؤلفه

 
1  Consciouness 
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تکوان بکرای مفهکوم های زیکر را میسکاس، مؤلفکهبستر داستان نشان داده شودد بر ایکن ا
 سوژگی و روابط بیناسوژگانی در نظر گرفت:

های ککودک و نوجکوان، )ماننکد رشکد فکردی، های رایج داستانبه موضو توجهبا  -
ی هاتکی و امکری بلوغ، هویت، راب ه با افراد دیگر و جامعکه وددد( سکوژگی، دغدغکه

 های داستانی استدروایتفراگیر و شایع در 

عنوان فکردی متمکایز از سوژگی، درک هویتی است ککه یکو فکرد از خکودم بکه  -
دیگران دارد؛ به این ترتیب سوژه در موقعیتش در مقایسه با دیگران و یا در نسکبتش 

ی تر، اندیشکهکنکدد بکه بیکان دقیک اندیشد و عمکل میی شناسایی، آگاهانه میبا ابژه
 ی دو ویژگی اصلی سوژه استد  گرآگاهانه و کنش

ی گیری راب کهآگاهی از خود، مستلزم آگاهی از دیگری اسکت ککه موجکب شککل -
های دیگکر، شودد بنابراین سوژه ثابت نیست، بلکه در تعامل با سوژهبیناسوژگانی می

 نه در حا  بودن بلکه در فرایند مداوم به سمت شدن استد

ی مراتب قدرت، و غلبهگیری سلسهموجب شکلها با هم،  با اینکه رویارویی سوژه -
کند و شود، رویکرد بیناسوژگانی بر راهی میانه تأکید مییو ق ب بر ق ب دیگر می
هکا، بکر ها، به جای نگکاه دو ق بکی و تمرککز بکر تقابلبا پذیرم نوسان میان قدرت

 هدددها را پیشنهاد میای سودمند بین سوژهکند و مذاکرهها تأکید میتفاوت

افتکد و بیناسکوژگی محکل دیکدار و ها در دنیای آگاهی اتفاق میی بین سوژهراب ه -
تواند به واککاوی حقیقکت ها میکنش این آگاهیها است که برهمتلاقی آگاهی سوژه

شکود و ی متقابکل و پویکا میها وارد یو راب همنجر شودد به این ترتیب، ههن سوژه
ها بکه واککاوی ودد به بیان بهتر تنش میان سوژهشیو حقیقت بیناسوژگانی م رح می

 گذارددحقیقت منجر شده و حتی روی حقیقت تأثیر می

هایی را م رح ککردد توان پیش از ورود به متن، پرسشبرای ارزیابی این معیارها، می
ها فراهم کند و یا اینکه آیا اصکلاً مانند اینکه آیا داستان توانسته بستری برای دیدار سوژه

گری ی آگاهانه و کنشتوان اندیشهاند؟ آیا میهای داستان به سوژه تبدیل شدهخصیتش
ها دانست؟ آیا این آگکاهی در سک ح فکردی عمکل ککرده یکا را ویژگی اصلی شخصیت

ای بیناسکوژگانی را شککل داده اسکت؟ آیکا ها بر هم اثکر گذاشکته و راب کهآگاهی سوژه
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ای سودمند در یو فرایند دیالوجیکو برسکند کرهاند به مذاهای داستان توانستهشخصیت
کنش تر تسلیم قدرت غالب شده اسکت؟ و در نهایکت اینککه آیکا بکرهمیا طرف ضعیف

 ها توانسته روی واقعیت تأثیر بگذارد و آن را دگرگون کند؟آگاهی سوژه
 

 ی داستان . خلاصه3

آرانکتس   شکودد هنگکامی ککه ادسکونچیز با کشیدن یکو منحنکی سکاده شکرو  میهمه
چیز را آورنکد و همکهام سر از داستان نویسکنده درمیدوناسیمنتو و خرگوم هیمالیایی

هکا و ریزندد قرار است نویسنده یو داستان واقعی بنویسدد یو داسکتان بکا آدمهم میبه
ام به ههن نویسنده، شدن قهرمان داستان و خرگوم هیمالیاییهای واقعی اما با واردنام

گرفتن سکینما رککس آبکادان ی تاریخی، آتششوندد یو فاجعهیت درهم میخیا  و واقع
شکود و نویسکنده در های مختلکف بکه آن نگکاه میموضو  داسکتان اسکت ککه از زاویکه

ی تکاریخی در اختیکار های مختلفی را از این دقیقهوگو با شخصیت داستان، روایتگفت
دار و داسکتانی ، تصکویری جکانهای  گذاردد توصیف دقی  فضاها و موقعیتمخاطب می

کند و شخصیت داسکتان بکا کمکو نویسکنده گیرا را در برابر دیدگان مخاطب ترسیم می
 سوزی سینما را بگیرددکند تا تاریخ را تغییر دهد و جلوی آتشتلام می

 

 ی بيناسوژگی نویسنده و قهرمان داستان . تحليل رابطه4

 ها . خلق سوژه1.4

های ها و موضوعش، بستر مناسبی برای واکاوی شکلبه شخصیتتوجهداستان خانیان با

ها استد در این داستان، دو شخصکیت نویسکنده و ی بین سوژهمختلف سوژگی و راب ه

که نویسنده، خکال  کنندد ازآنجاییگیرند و اعما  قدرت میقهرمان در مقابل هم قرار می

ی ههن نویسنده است، طبیعی است ککه در راب که بکین هقهرمان است و قهرمان برساخت

ی غالب تصور شودد اما خانیان این کلیشه را شکسته و از همکان این دو، نویسنده، سوژه

کنکدد گری خود را آغاز و حضورم را اعکلام میی داستان، قهرمان کنشنخستین جمله

نویسنده در تکلام بکرای   (د  7:  1398»ناگهان چیزی پرید بیرون و ناپدید شد« )خانیان،  

نوشتن داستانی که پیش از این با ناشر قراردادم را بسکته، پشکت میکزم نشسکته و در 
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های ههنش است تا طرح داستان را شکل بدهدد اما قهرمکان، خکارج حا  کشیدن منحنی

کند تا وجود او را انکار کند و شودد نویسنده تلام میی نویسنده وارد ماجرا میاز اراده

شودد در اولین مواجهکه بکا تر میتدریج پررن نوشتن ادامه دهد، اما حضور قهرمان بهبه  

هایم از کنککدد »خشکککم زده بککود و چشککمشخصککیت، نویسککنده او را »چیککز« خ ککاب می

روشکنِ کنکار ردیکف -کنجکاوی روی آن »چیز« گرد شده بودد آن »چیکز« تکوی تاریکو

های ریزی مکی بود و گاهی فقط تکان  حرکت ایستادههای روی هم سوار شده، بیکتاب

کنکدد نویسکنده در بودگی اشکاره میی »چیکز« خکود بکه شکی (د واژه11خورد« )همان،  

ام ی مشکاهدههقیدوشرطش، شخصیت اصلی داسکتان را ابکژنخستین دیدار، با اقتدار بی

ن اسکتد حرکت ایستاده و منتظر فرماکند که اتفاقاً این ابژه منفعل هم هستد بیتلقی می

ککم بکودنش را خورد و در تلام است تکا کمهای ریزی هم میاما در همان حا ، تکان

شود: »آدم بودد یو آدم واقعی ککه سکایه هکم تر میتدریج تصویر او شفافاثبات کندد به

کردن کردند صحبتکند به صحبتی بعد این آدم شرو  میداشت« )همان( و در مرحله

کنکدد بودنش را آشککار میهایش یعنی جنوبیی دیگر از ویژگیای جنوبی که یکبا لهجه

ای معمولی نیسکت؛ »شکما وگوی او با نویسنده نیز جملهجالب اینجا است که آغاز گفت

(د احتمکالًا 12یو خوگوم گوم شکلاتی ندیدید که از اینجا رد بشود برود؟« )همان،  

ولو را خوانکده باشکد، بکا کوچهرکس که پیش از خواندن ایکن داسکتان، داسکتان شکازده

ی شازده به ههکنش ی آغاز این ارتباط، جملهقرارگرفتن در این موقعیت داستانی و شیوه

ی ظریفکی ککه خانیکان زحمت یو گوسفند برای من بککشد نکتکهشود که بیمتبادر می

وگو بین کاراکترهایش، به آن پرداخته، آغاز با یکو خودآگاه یا ناخودآگاه، در آغاز گفت

که پرسش در هات خود در انتظار پاسخ اسکت، بکه ایکن ی پرسشی استد ازآنجاییلهجم

شودد اینجا است که شخصیت با ترتیب کاراکتر نویسنده  ناخواسته وارد یو دیالوگ می

سکوخته ایستد: »یو پسر نوجوان سیاهی آناه هست، تمام قد در مقابل نویسنده میهمه

قدر درشت بود که تقریباً نیمکی هایش آنت و چشمای داشکردهبود که موی فرفری پف

شکد تشکخیص داد ککه چقکدر که حالا ایستاده بکود، میاز صورتش را گرفته بودد طوری

ی ام هم به شکل عجیبی از زیر یقکهتکیده و لاغر است؛ مخصوصاً که استخوانی ترقوه

حلکه بکه تناسکب (د در ایکن مر12ام زده بود بیکرون« )همکان،  شرتِ زردِ قناریگرد تی
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ام بکه مخاطکب و حتکی نویسکنده شناسکانده های ظاهریموقعیت، شخصیت با ویژگی

 دارندد  ها از ابعاد دیگر شخصیت او پرده برمیوگوها و کنششود و در ادامه، گفتمی

 

 ها بر سر قدرت. جدال سوژه2.4
وگو فکتاز اینجا به بعد، هکر دو شخصکیت داسکتان، یعنکی نویسکنده و قهرمکان، وارد گ

کند و تا پایکان ها که باختین هم بر آن تأکید میوگو یا دیالوگ بین سوژهشوند؛ گفتمی

گرفتن قدرت استد شخصیت که یابد و سراسر تنش و کشمکش برای به دستادامه می

نام پرطم راق بازیکن برزیلی، ادسون آرانتس دوناسیمنتو یا پله را برای خکود برگزیکده 

ریزد و طرح داستان را به نفکع خکود هم میهای ههنی نویسنده را بهی معادلهاست، همه

کشیدن ایکن موقعیکت تصویردهدد بیان نمایشی خانیان و توجه به جزئیات در بهتغییر می

زا درخشان استد نویسنده نشسته و پله ایستاده است که موقعیت رئیس و مرئکوس تنش

ر تکلام اسکت تکا اقتکدار رئکیس را درهکم کندد اما ابزار این مرئوس ککه درا تداعی می

بشکند زبانش استد »دیگر تقریباً خودم را پیدا کرده بکودم، چکون بلافاصکله صکندلی را 

گکویی؟« ایکن بکار تر از قبل گفتم: »معلوم است چی داری میکمی جلو کشیدم و محکم

نیکه گکویم؟«  دوسکه ثانیشش را تا بناگوم باز کرد و گفت: »معلوم نیست چی دارم می

آوردد دوسه ثانیکه بعکد گفکتم: نکه، معلکوم نیسکت « سکوت کردمد داشت لجم را بالا می

(د پاسخ پرسش با پرسش که با نیشخند هم همراه شده، نویسکنده را از سکریر 14)همان،  

ی بعکد دهکدد پلکه در مرحلکهکشد و او را در موضع ضعف قرار میام پایین میخدایی

کندد »گفکتم: »وایسکا وایسکا د را قهرمان داستان معرفی میزند و خوی نهایی را میضربه

خواهی بام؛ پله یا دیکو یا هرکس دیگرید فقکط بگکو ببیکنم، وایسا ببینم  تو هرکی می

کنکی؟« خندیکد و گفکت: »مکن تکوی طراحکی کار میاینجا توی طراحی داستان من چکه

تکری کنی؟« با تأکید بیشمیکار  کنم؟« محکم گفتم: »بله  اینجا چهکار میداستان شما چه

کنم؟« گفتم »بله « گفت: »ندیدید من از وسکط منحنکی خکط کار میگفت: »من اینجا چه

ککه رگ گکردنش حلزونی طراحی داستان شما آمدم بیرون؟«ددد  دست آخر هکم درحالی

آلود و معترضانه گفت: »بابا من قهرمان داستان شما هسکتم « چنکد زده بود بیرون، بغ 

شوری زد و سروگردنش را تاباند شکم زد، ولی بعد گفتم: »قهرمان؟ « لبخند لبلحظه خ
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ه، تکو را خکدا  به آن طرف و جوری که انگار با خودم باشد گفت: »هلل یُس هکل یُسک،

(د در ادامه نویسنده چند بکار کاغکذ زیکر 16ام « )همان،  ببین من قهرمان داستان کی شده

آورد و به امیکد حکذف پلکه از داسکتان، بیرون می  کند، کاغذ دیگریدستش را مااله می

کشککدد امککا هککر بککار دوبککاره، ایککن پسککرک و خرگککوم منحنککی حلزونککی جدیککدی می

هم شوند و هر بار نویسکنده دنکدان بکهآیند و ظاهر میام از منحنی بیرون میهیمالیایی

ردن کاغکذها ککند و در تلاشی نافرجام به ماالهقروچه میساید و از عصبانیت دندانمی

شناسکد دهدد در نهایت استیصا ، نویسنده حضور پله را به ناچار به رسمیت میادامه می

ام وارد داستان شده، اما باز هم کوتکاه پذیرد که پله از منحنی خیا  و این واقعیت را می

کند تا ایکن بکار از در آید و حالا که زور و عصبانیت مشکل را حل نکرده تلام مینمی

گفتد او باید درست از فکر گو وارد شود و پله را قانع به حذف کندد »راست میوگفت

و خیا  من وارد طراحی داستانم شده باشدددد اما این چ ور ممکن بودد مکن حتکی یکو 

لحظه هم به این فکر نکرده بودم که قهرمان داسکتانم یکو سیاسکمبوی خرگکوم بغکل 

چه کار باید بکنمد با آن وضعیت یا اصلاً نباید   دانستمباشدددد واقعاً گیج شده بودم و نمی

گذاشکتم یا باید می  -شد، چون قرارداد کارم را بسته بودمکه نمی  -بردمدست به قلم می

ککه ایکن هکم امککان   -ام هرکاری دلشکان خواسکت بکننکدتا او و خرگوم هیمالیایی

یکا بایکد خیلکی   -خواستم یو داستان غیرواقعی و فانتزی بنویسمنداشت، چون من نمی

کردمد به نظرم این آخری تنها راهی بود که بکا آن تر از قبل با او صحبت میجدی، جدی

وگو را بکا (د اما پله باز هم گفکت25و    24ی م لوب رسید« )همان،  شد به یو نتیجهمی

رسکاندد کشاند و آقای نویسنده را به مرز انفجار میراهه میام به بیهای پیوستهپرسش

پذیرد که از ههن نویسنده بیرون برود، ارتبکاطش را بکا داسکتان ق کع تفاوتی میا بیپله ب

کلاسش« برسد اما مشکل اینجا است که  نقشکه ی ی »امرجنسی« »فرستکند و به نقشه

 او دقیقاً همان طرحی است که نویسنده برای داستانش در نظر گرفته استد

 

 ت بيناسوژگانی گيری واقعيها و شکلی آگاهی. مواجهه3.4
ی ههکن نویسکنده اسکت و بیکرون از  های او، سکاخته ی کنش که شخصیت و همه ازآنجایی 

ی او نیست، طرحی که نویسنده برای نوشتن داستانش در نظکر گرفتکه بکا آناکه در  اندیشه 
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دهد شبیه به هم استد این همان آگاهی از آگاهی است که باختین از  دنیای قهرمان رخ می 

ند؛ در فصلی که خانیکان بکا هوشکمندی عنکوان آن را »ککورت« گذاشکته،  ک آن صحبت می 

رسکدد هماکون  ها  به اوج خود می ی دیالکتیکی میان نویسنده و قهرمان و آگاهی آن راب ه 

وقفکه  وگویی بی وپاسکخ و گفکت با  در زمین کورت، هر دو طکرف در پرسش بازی راکت 

هایشکان بکه یکو  تر هکر ککدام از آگاهی کنندد بکه بیکان دقیک  توپ را به زمین هم پرت می 

ها با هم، واقعیکت شککل  ی آگاهی کنند و در فرایند دیالکتیکی مواجهه موقعیت صحبت می 

تنها به آگاهی از خودشان »از طری  دیگری و  ها، نه ی سوژه گیردد به این ترتیب، مذاکره می 

کنکد تکا واقعیکت  ی ها کمو م إکنش این آگاهی شود، بلکه برهم به کمو دیگری« منجر می 

بکه آگکاهی هکر دو طکرف  توجه روایکی با  1هم بازتعریف شودد در این داستان، کرونوتکوپ 

ملی«، در  بحث شبیه به هم استد در روایت پله، او با دوستانش »زیتکه«، »ژان  لکویی« و »شک،

خورنکد و  اند پشت دیوار کلیسای قاراپت مقدس و فانتا می یو بعدازظهر تابستانی، نشسته 

قرمز را آتش بزننکدد  ی دم ی بوآ های پر از روغن و تینر، بنگله کشند بروند با شیشه نقشه می 

قرمز نامی است که پله بر یو سینیور شرکت نفت گذاشته ککه پکدرم را از ککار  بوآی دم 

روز »آقام )پدر پلکه( و ننکه ناریکه هکم  بیکار کرده و حالا پله درصدد انتقام استد در همان 

ت  همگکی  ی عمو انوم تا با هم بروند خواستگاری دختر دایی قبادد قرار اس اند خانه رفته 

ها  کمپلت با پیکاپ عمو انوم بروند زیر پل خرمشهرد و بعد هم اگکر سکربازها و پاسکبان 

خیابان را قرق نکرده باشند، آقام و ننه ناریه دو تایی برگردند آبادان و بدوبکدو برونکد ککه  

(د این روایت پله از مکاجرای آن روز اسکتد  10شاید برسند به سانس آخر رِکس« )همان،  

نوبت نویسنده است ککه مکاجرای خکود را روایکت کنکدد زمکان و مککان روایکت    اما حالا 

، چهکار نفکر  1357نویسنده شبیه به ماجرای پله استد در بعدازظهر بیست وهشکت مکرداد  

خورندد امکا نفکر چهکارم یعنکی قهرمکان  اند دور هم پشت کلیسای قاراپت و فانتا می نشسته 

نده استد تفکاوت دیگکر روایکت نویسکنده بکا  داستان در این روایت پله نیست، خود نویس 

سوزی است که قرار است اتفاق بیفتدد در این روایت، چهار نفر دیگکر  روایت پله در آتش 

های  خواهنکد بکا شیشکه شکوند و می که هویتشان مشخص نیست وارد داستان نویسنده می 

نما سهیلا بکرای  فروشی سی ی بلیت روغن و تینر، سینما سهیلا را آتش بزنند، اما چون گیشه 
 

1 Chronotope 
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ی  کشکند و در نتیجکه روند و آنجا را به آتش می سانس آخر بسته است، به سینما رکس می 

شکوندد و حکالا  این اتفاق صدها نفر که پدر و ننه ناریه هم در آن میکان هسکتند، کشکته می 

ی تاریخی را در قالب یکو داسکتان واقعکی بازنمکایی کنکد؛  خواهد این فاجعه نویسنده می 

ای که در آن نویسنده، پدر و مادرم را از دست داده اسکت و حکالا ناخودآگکاهش  فاجعه 

ی اوج داسکتان جکایی اسکت ککه  قهرمانی را خل  کرده که جلوی فاجعه را بگیکردد نق که 

گکرفتن سکینما  داردد از آناه ککه در تکاریخ رخ داده، از آتش نویسنده از واقعیت پرده برمی 

خبر است چون در دنیکای او  آناه که پله هنوز از آن بی شدن پدر و مادر، از  رکس و کشته 

هکای  های کوتکاه و »گفکتم«، »گفت«هنوز اتفاق نیفتاده استد در این بخش داسکتان جملکه 

رسکاند؛ ع کش پلکه بکرای  پشت هم نویسنده و پله هیجان و ع ش دانستن را بکه اوج می 

یسنده ککه از واقعیتکی تلکخ  های کوتاه و قاطع نو ی او و پاسخ های پیوسته دانستن و پرسش 

تفاوتی و ریشخندهای پلکه،  شودد تا اینجا بی ها عوض می دهدد در این میان، جایگاه خبر می 

کرد و حالا ایکن پلکه اسکت ککه آگکاهی از آگکاهی نویسکنده او را  نویسنده را عصبانی می 

ا بکا  های تینکر ر کندد پله از میکان منحنکی حلزونکی، شیشکه عصبانی و مجبور به واکنش می 

کند: »من این داسکتان لعنتکی را قبکو   کند و تأکید می عصبانیت به سمت نویسنده پرت می 

(د امکا اقتکدار واقعیکت در نهایکت بکر او  73ندارمددد من این داستان را قبو  ندارم« )همکان،  

ای  نشاند و دریاکه وگو است که خشم را فرومی شودد باز هم این دعوت به گفت غالب می 

بکار  کنیمد باشد؟ددد سکرم را پکایین انکداخت و این کندد »گفتم: صحبت می می جدید را باز 

لرزیکد و پوسکت سکیاه پشکت  ام می های کوچکو اسکتخوانی صدا زد زیرگریکهد شکانه بی 

درخشکید« )همکان(د  فصکل  نق ه مثل شکبنم می گردنش از بس خیس عرق شده بود، نق ه 

گشایدد نگاه دیگر به واقعیکت و  را می  ی جدید آخر داستان با عنوان »قهرمان« همان دریاه 

تأثیرگذاشتن برآن و حتی تغییر آن در بستر داستاند کاری که قهرمان خود را ملزم به انجکام  

کنکدد او بکه واقعیکت آگکاه  داندد قهرمانی که در فصل آخر سوژگی خود را اثبات می آن می 

ییکری آگکاه اسکت، بکه  های داستان و توانکایی نویسکنده در ایجکاد هکر تغ است، به ظرفیت 

زنکد و تکلام  هکا دسکت بکه عمکل می ی ایکن آگاهی های خود آگاه است و با همه توانایی 

کند واقعیت داستانی را تغییر دهد و آقا و ننه ناریه را زنکده و بکا خکوبی و خوشکی بکه  می 

گیکردد پلکه نویسکنده را تهدیکد  خانه بازگرداندد دوباره تنش بین دو طکرف بحکث بکالا می 
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توانیکد داسکتان  ام توی خیا  شکما هسکتیم، شکما نمی : »تا من و خرگوم هیمالیایی کند می 

( و نویسکنده بکاز هکم بکرای حکذف پلکه  80تان را بنویسید؛ بله، نِوِر« )همان، واقعی و تلخ 

کنکدد در نهایکت،  کند و تلام برای پیکروزی ادامکه پیکدا می کاغذهای بسیاری را مااله می 

ای تکازه  راه نیستد به تعبیر نیکولایوا داستان با روزنه یا دریاه فرجام داستان با ق عیت هم 

نهایکت دوگکانگی در  ای پایان است که امککان بی یابدد بر این اساس، »روزنه گونه پایان می 

شود، زیرا بر مبنای شقی ککه  آوردد در واقع، روزنه مانع گرفتن نتیجه می تأویل را فراهم می 

:  1387های بعدی بسیار متفکاوت خواهکد بکود« )نیکولایکوا،  کنیم، روند رویداد انتخاب می 

نویسکدد هکم از آناکه ککه در  ی داسکتان خانیکان، دو پایکان احتمکالی را می (د نویسنده 555

شکد اگر«هکایی ککه ههکن خکود و قهرمکانش را قلقلکو  واقعیت رخ داده و هم از »چه می 

شکود داخکل )سکینما( و  نویسد که »هیولای وحشی آتش کشیده می دهدد او از شبی می می 

افتد توی جمعیتددد آقکام ننکه  ای می کشند و ولوله ها جیغ می کندد زن دیوارها را مشتعل می 

کندد دسکتش تکوی دسکتش بکود و سکفت گرفتکه بکودم؛ کجکا رهکا شکد  ناریه را گم می 

ها تکوی  زنندد اسم ها دارند همدیگر را صدا می شوندد خیلی ها خاموم می داندددد چراغ نمی 

(د و در نهایکت  86و    85م هم ناریهددد ناریکهددد« )همکان،  ریکی در هوا سرگردانند و یکی تا 

شکود  امکا ایکن پایکان ق عکی مکاجرا نیسکتد بعکد  ای که با آتش یکی می خاموشی و ناریه 

نویسدد پایانی که در آن یو اتفکاق سکاده یعنکی  نویسنده پایانی که با پله معامله کرده را می 

کنککدد  ی تماشککاگران را عککوض می فروشککی سرنوشککت همککه ی بلیت بودن گیشککه تع یککل 

شکوند و از خیکر  رو می ی سکینما رککس روبکه رسکند و بکا در بسکته چهارنفری که دیر می 

دردست و آوازخوان بعد از دیدن فیلم  شب پدر و مادر دست گذرندد آن زدن سینما می آتش 

دهکد اگکر نویسکنده  دد پله قکو  می کنن های آسمان را تماشا می گردند و ستاره به خانه برمی 

ام از داستان خارج شکود و بکرودد  خواهد را بنویسد با خرگوم هیمالیایی پایانی که او می 

حالا این نویسنده است که باید انتخاب کند: پذیرم ق عیت واقعیت و نوشتن داستانی بکا  

ش ککه  های واقعی و یا ساختن شککل جدیکدی از واقعیکت بکا کمکو قهرمکان تاریخ و نام 

خواهد جان پدر، مادر و صدها نفر دیگر را نجات دهدد ایکن همکان چیکزی اسکت ککه  می 

کندد بکه بکاور  های داستانی از آن با عنوان »حقیقت داستان« یاد می ابوت، در تحلیل روایت 

ی  او »حقیقت داستان، حقیقت معناست نه حقیقکتِ واقعیکتددد )ککه( بیشکتر از هکر گکزاره 
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گذارد، چون در واقع ما در فضکای مجکازی داسکتان زنکدگی  تأثیر می  انتزاعی فلسفی در ما 

(د بنکابراین  274: 1397کنیمد )دیگر اینکه( حقیقت داستان لزوما حقیقت ندارد« )ابکوت، می 

خواهکد ککه  در دنیای ساختگی نویسنده، هیا اتفاقی محا  نیستد قهرمکان از نویسکنده می 

د، به واقعیت شکل دیگکر دهکد و دنیکای او و  حداقل در دنیای داستان، محا  را ممکن کن 

تواند »محملی باشکد بکرای  پدر و مادرم را به آتش نکشاندد به قو  ابوت روایت اینجا می 

ی ادعاهای دو طکرف، یکا فقکط  اثبات حقانیت هر کدام از دو طرف، یا برای مذاکره درباره 

ناشکدنی اسکت کنکار  حل برای اینکه راهی به انسان نشان دهد تا بتوانند با کشمکشکی ککه  

نشدنی یا  رسد پایان باز داستان به خوبی این کشمکش حل (د به نظر می 113بیایند« )همان:  

دهدد فرجامی که ق عی نیسکت و تأکیکدم  ی سودمند را بازتاب می به تعبیر باختین مذاکره 

 ها در ساخت واقعیت استد بر تأثیر آگاهی سوژه 

 

 گيری . نتيجه5

ها اسکتد در ایکن روایکت، هایش، محل تلاقی سکوژهبه ویژگیتوجهارمان اخیر خانیان ب

بر سر چیستی و چگکونگی واقعیکت بکه پایان دو شخصیت نویسنده و قهرمان  جدا  بی

تدریج بکر آگکاهی هکر دو شخصکیت افکزوده شودد در روند داستان بهتصویر کشیده می

د ایکن آگکاهی در خکلا  رخ زننکدبه این آگاهی دست به عمل میتوجهها باشود و آنمی

ها حاصل تفکر و بینش به درون و بیرون، به خود و دیگری است و دهدد آگاهی آننمی

انجامکدد در ایکن میکان، بکا نوعی کشمکش بر سر قکدرت می  بهها،  ی آنی مذاکرهنتیجه

گذارد، اما قهرمان هم در ام اثر میاینکه ههن نویسنده روی شخصیت قهرمان و زندگی

کند و پیوسکته گیرد؛ او در ههن نویسنده حیاتی قدرتمند پیدا میضعف قرار نمی  موضع

گرفتن سینما رکس آبکادان اسکت کندد موضو  اصلی داستان آتشنویسنده را غافلگیر می

که خود یو معمای تاریخی است و واقعیت آن و نیکروی مسکبب آن همیشکه در ابهکام 

ها بر سکر های داستانی شده و جدا  آنن سوژهی تنش میابوده استد این ماجرا دستمایه

کشکاندد بکه ایکن ترتیکب، نویسکنده ها را به سمت واکاوی واقعیت میفرجام داستان، آن

کوشد تا در بسکتر کند تا داستان را به سمت واقعیت تاریخی ببرد و قهرمان میتلام می

نجکات جکان صکدها   نگرفتن سینما ودنیای داستان امکان دیگری را جایگزین کند؛ آتش
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رسکد نفر که نه در واقعیت بلکه تنها در روایت داستانی ممکن و شدنی استد به نظر می

ی بیناسوژگی ککه بکاختین بکه آن اشکاره ای سودمند و به راب هکه پایان ماجرا به مذاکره

 عنوانشود و او قهرمانش را نه بکهانجامدد در پایان، اقتدار نویسنده شکسته میکند میمی

عنوان یکو سکوژه در نظکر ای »خود« و بهعنوان یو امکان، گونهیو محدودیت بلکه به

ی شکود، نقشککهگیکردد از طکرف دیگکر قهرمکان نیککز در آگکاهی نویسکنده شکریو میمی

شود تا با هم واقعیکت کند و با نویسنده همراه میامرجنسی فرست کلاسش« را رها می»

ن و در نظرگرفتن هر دو امکان )هم واقعیکت تکاریخی داستانی را بسازندد پایان باز داستا

دهکد تکا کنکد و اجکازه میای را نفکی میو هم واقعیت داستانی(، هر ق عیت و هر نتیجه

شان روایت خود را از واقعیت داشکته باشکندد واقعیتکی به آگاهیتوجهها هر کدام باسوژه

ی بیناسکوژگانی در د  یو راب هشده نیست و  تعیینپیشکه در بستر داستان ابژکتیو و از

 مذاکره و تغییرپذیر استد  
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